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متن پیاده سازی شده جلسه چهل و چهارم خارج اصول فقه (دور دوم) 20 دی ماه 1400

بسم اله الرحمن الرحیم
سوال شده وقت در موضوع حجیت اماره، ش لحاظ شده، به عبارت دیر دلیل حجیت اماره شامل عالم به واقع نم شود،

فرق ر بین مورد و موضوع بودن شاخذ شده باشد یا نه؟ اساسا م اصل و اماره، ش کند، در لسان دلیل م ر چه فرقدی
وجود دارد؟ مر نه اینه حجیت خبر ثقه و فتوای فقیه با تمس به آیه فاسئلوا اهل الذکر م شود اصل و با تمس به «خذ

توان گفت ملاک فرق اصل و اماره همان رفع تحیر و کشف نوع شود اماره. آیا نم من یونس بن عبدالرحمن» م معالم دین
از واقع هست؟ 

پاسخ اینه نتایج که از برخ مقدمات گرفته شده قابل مناقشه است. مثل اینه در سوال آمده از آنجا که دلیل حجیت اماره
شامل عالم نم شود چون عالم به علمش عمل م کند چه موافق اماره باشد چه مخالف آن چه فرق م کند در لسان دلیل

اصل و اماره، ش اخذ شده باشد یا نه؟ اینجا باید گفت که اماره به عنوان احراز واقع م آید و شارع فرموده اگر به واقع راه
فرماید من معامله واقع نم که م کنم. این فرق دارد با جای ندارید مودای اماره عمل کنید و من شارع با آن معامله واقع م

کنم. حت اگر مانند استصحاب حظ از واقع نمای هم دارد باز هم من شارع معامله واقع با آن نم کنم بله تلیف است برای
رفع تحیر و وقت گفته م شود برای رفع تحیر است دیر نم تواند ش در موضوع اخذ نشده باشد و وقت گفته م شود

کشف از واقع نم تواند ش در موضوع اخذ شده باشد. 
نته دیر اینه با اینونه مسائل باید به صورت طبیع برخورد کرد مخصوصا اینه این مسائل در محیط عقلا وجود دارد و

عقلا همواره وقت جعل قانون م کنند به شهروند م گویند که اگر یقین داری طبق یقین عمل کن در عین حال ی طرق را هم
قرار م دهند مثلا م گویند که روزنامه رسم طریق است یا بخشنامه اداره مافوق طریق به قانون است البته برای کسان هم

که از قانون مطلع نم شوند ی راهارهای قرار م دهد. 
نته دیر اینه وقت ش، به نحو قضیه حینیه، مورد باشد و اساسا لحاظ ش نشود با جای که ش به نحو قضیه مشروطه

باشد، فرق است. ش وقت مورد باشد به نحو قضیه حینیه است و وقت موضوع باشد به نحو قضیه مشروطه است. 
ول اینه در انتها سوال شده آیا م توان ملاک اصل و اماره را رفع تحیر و ش و کشف نوع از واقع قرار داد باید گفت که

اصرار بر کشف نوع ننید چون ممن است تعبدی باشد با اینحال مبنا همان است که گفتیم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نته: ما در بحث جلسه گذشته قائل شدیم که ش، در امارات، مورد است و در اصول عملیه، ش، موضوع است لذا به مفاد
اماره حم واقع گفته م شود و به مفاد اصل عمل حم ظاهری گفته م شود. اضافه م کنیم آنچه معروف شده که همواره

امارات بر اصول عملیه مقدم است اگر جای محل اجرای استصحاب باشد اما ی روایت داشته باشیم دیر جای اجرای
استصحاب نیست. اما نته اینجاست که اماره شناس و اصل شناس گاه آسان است و گاه مشل. آموزش ها بر محور

مثال های ساده است اما در صحن واقع همه مثال ها ساده نیست. 
البته این ی نته روش است که وقت محصل را با قواعد آشنا م کنند باید مثال های ساده بیان کنند ول آموزش بر اساس

مثال های ساده، محصل را برای تطبیقات قوی نم کند لذا در کنار مثال های ساده در ادبیات عرب باید عبارات مشل را
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است اما گاه اصل عمل شود که خبر واحد، اماره است و اصل برائت ی تجزیه و ترکیب کند. در بحث اصول گفته م
؟ ثمره جایل است ماننده قاعده درء (تُدرء الحدود بالشبهات) که آیا اماره است یا اصل عملتعیین اصل یا اماره بودن مش

است که اگر قاعده درء ی اقتضای دارد و استصحاب اقتضاء دیری دارد تلیف چیست؟. مثلا شخص شرب خمر کرده و
م گوید من عقلم زائل شده بود و فلان جرم را مرتب شدم و از طرف هم استصحاب عاقل بودن را داریم که م گوید او

هنام ارتاب عاقل بوده. لذا استصحاب م گوید فرد عاقل است و باید حد بخورد و قاعده درء م گوید بالاخره شبهه ایجاد
شده و حد منتف است. اگر قاعده درء، اماره باشد بر مبنای تقدم اماره بر اصل باید به قاعده عمل شود و حد زده نشود و اگر

قاعده درء اصل عمل است باید بحث شود که آیا این اصل مقدم است یا استصحاب مقدم است و یا اینه اصلا با وجود
استصحاب نوبت به چنین اصل م رسد یا خیر.

نته اینه نم توان گفت امارات مطلقا بر اصل عمل مقدم است هر چند در حال حاضر این ی تلق عموم است. ثانیا روی
خود قاعده درء باید بحث کرد که در فقه سیاس ما بحث کرده ایم. 

قواعد دیر مانند قاعده فراغ یا قاعده تجاوز آیا این قواعد اماره است یا اصل است؟ لذا این موضوع جای کار دارد و م توان
تحت عنوان «نشانه شناس اماره و اصل عمل با تاکید بر اخذ ش در موضوع دوم و عدم آن در موضوع اول و عملیات

تطبیق بر مصادیق چالش از قبیل قاعده درء، فراغ و تجاوز» از آن گفتو کرد.
لذا در سوال که در ابتدای بحث مطرح شد و پرسشر بیان کرده بود اگر ما به آیه فاسئلوا اهل الذکر تمس کنیم م شود
اصل، چون فرموده إن کنتم لا تعلمون و اگر به خذ معالم دین من یونس تمس کنیم م شود اماره. باید گفت اینجا نباید

اشتباه کرد چون بنا شد که آیه هم اماره باشد چون همین آیه ان کنتم لا تعلمون هم م تواند مورد باشد و ما مخصوصا جلسه
گذشته این مثال را در پاسخ به محقق خوئ زدیم که ایشان نباید با تمس به این آیه بوید ش در موضوع اخذ شده است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و غیر اله م به الهتقسیم ح

تقسیم حم اله به اول و ثانوی
حم اله اول و ثانوی

هر حم نیاز به متعلق به دارد چه ثنای باشد مانند یجب الصلاة و چه ثلاث باشد مانند یجب الوفاء بالعهد. اگر حم به
طبیعت بدون توجه به عناوین عارض احیان تعلق بیرد این حم م شود حم اول و اگر حم به طبیعت تعلق بیرد اما با

عوارض احیان، اینجا م شود حم ثانوی. مثلا ما حم داریم: یجب الصوم: روزه طبیعت خاص است که همه جا هست و
وقت ضرر هم دارد صوم صوم است و وقت که خوف دارد صوم صوم است و طبیعت ثابت است و حم که به این طبعیت

تعلق گرفته م شود حم اول؛ حال اگر شارع فرمود اگر روزه مصداق اضرار به بدن است حرام است این م شود حم
م ثانوی عنوانمتعلق یجب، صوم بود و صوم عنوان فعل است که در همه حال با فعل است اما در ح م اولثانوی. در ح

متعلق حم م شود که گاه هست و گاه نیست.
نته ای که همه به آن اذعان کرده اند اینه گفته شده اگر عنوان ثانوی بیاید حم عنوان اول عقب نشین م کند و ثانوی حاکم

بر اول است و ثانوی آمده برای بیان کمیت اول. گویا یحرم الصوم عند الضرر در حال بیان کمیت و مقدار یجب الصوم
است. در عرف هم این مطلب تصدیق م شود که ثانوی حاکم بر اول است.

خلاصه بحث: ش، در امارات، مورد است و در اصول عملیه، ش، موضوع است و همواره امارات بر اصول عملیه مقدم
است اما اماره شناس و اصل شناس گاه آسان است و گاه مشل مانند قاعده درء که ایا اصل است یا اماره. در اقسام
حم، حم تقسیم م شود به اله و غیر اله و حم اله تقسیم م شود به اول و ثانوی. حم اول جای است که حم به

طبیعت بدون توجه به عوارض احیان تعلق بیرد و حم ثانوی جای است که حم به طبیعت با توجه به عوارض احیان تعلق
بیرد. حم ثانوی همواره حاکم بر حم اول است.


